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  زدايي از استثناگرايي ايرانيخواني در ايران و افسانهالعطاس
  

  1وزواييشيما 
  

  )15/12/1401 تاريخ پذيرش: ،15/10/1401(تاريخ دريافت: 
  

  
عليه هم  لحاظ تاريخي، استبداد، سركوب و استثمار هرگز عملكرد اجتماعات مختلفبه«

نبوده است، بلكه اقليتي غالب از يك اجتماع مشخص آن را بر آن اجتماع، اجتماعي ديگر و يا 
  ».هردو اعمال كرده است

  افسانة بومي تنبل سيد حسين العطاس،
  

  چكيده
العادة حسين العطاس را در ايران اثر خارق افسانة بومي تنبلچطور بايد 

داري نوب شرق آسيا بر سرمايهخواند؟ نقد يك متفكر پسااستعماري ج
اي چه ربطي به استعماري و تأثير آن بر تصوير برساخته از بوميان مالايي و جاوه

تواند راهگشايي براي تواند داشته باشد؟ آيا نقد العطاس ميبستر ايراني مي
پردازيِ مفهومي ايدئولوژيك در بستر ايراني باشد كه ديناميك پيشرفت را نظريه

لندمدتي در تعليق نگاه داشته است؟ اين مقاله تلاش دارد به بسط ايدة در بازة ب
هاي حوالي آن بپردازد. با استفاده از نظريات استثناگرايي ايراني و گفتمان

_______________________________________________________ 
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هاي فكري و شود انگارهتلاش مي تنبل افسانة بوميويژه كتاب العطاس به
ي، سياسي ذهنيت برساخته دربارة استثنا بودن وضعيت اجتماعي، فرهنگ

هاي خلق و تقويت آن توسط استبداد داخلي ايرانيان توضيح داده شود و امكان
استعمار در ايران مدرن بررسي شود. درنهايت استثناگرايي ايراني در اين و شبه

شود كه مثابة يك ايدئولوژي متقاطع ملي، مذهبي، جنسيتي تعريف ميمقاله به
ها را در سازد كه آناجتماعات ايراني مي شده در افراد عضوسازيذهنيتي دروني

   1دهد.زمان در برابر ديگري قرار ميوضعيت متناقض از فرادستي و فرودستي هم
  

: حسين العطاس، مطالعات فرهنگي، استثناگرايي، ايران، هاي كليديواژه
  ايدئولوژي، جنسيت.

  
  مقدمه

دنبال جايگاهش در شگر بهايدة اين مقاله براساس اين باور و تجربة شخصي (زني پژوه
المللي) شكل گرفت كه ما، آنچه هستيم، آنطور كه خود را آكادميا ايراني و آكادمياي بين

كنيم و كنند از دانشي كه ما دربارة خود توليد ميبينيم و آنطور كه ديگران ما را تصوير ميمي
ويژه متفكران ايراني به كنند جدا نيست. دانشمندان ودانشي كه ديگران دربارة ما توليد مي

زناني كه خارج و داخل ايران در آكادميا فعاليت دارند نيز از چنين دانشي جدا نيستند. ما و آثار 
شود، با هويت برساخته از ما پيوند داده شود، به حاشيه رانده ميطور مداوم ايزوله ميما به
گيرد و ها جا نميكدام از اين محيطشود. ما و آثار ما در هيچشود و توسط ديگران تعريف ميمي

  قرار داريم. » استثنا«كند؛ گويي در موقعيتي نوعي احساس فرسودگي ايجاد مي
دانش انتقادي ما در آكادمياي جريان اصلي يا غربي حتي وقتي كه به توصيف و تصوير 

برداشت  جوامع، فرهنگ و تاريخ ما از منظر تاريخي خود ما بپردازند به اندازة كافي علمي
اند همواره كه از خاورميانه برخاسته» دانشمندان زن ياغي«زمان شخصيت متصور شود. همنمي

اروتيزه و اگزوتيزه شده است. اگر در ميان فضاهاي آكادمي جنوب جهاني خارج از ايران فعاليت 
_______________________________________________________ 

پيشتر در نهمين كنفرانس  هاي مربوط به سوژة اين مقاله كه پروژة پژوهشي شخصي نويسنده است،برخي از ايده 1
  و دانشگاه فري برلين ارائه شده است. 2019اروپايي مطالعات ايران، در سال 

نگرش جانب در مجلة تر به زبان انگليسي توسط اينشده در اين مقاله پيشهاي درجهمچنين بخشي از استدلال 
 منتشر شده است. اسلامي

Vezvaei, Sh. (2022). “Demythologizing the Myth of Iranian Exceptionalism”, 
Islamic Perspective, No. 27: 85-94. 
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نيستيم  »مسلمان«ويژه اگر به مسائل مهاجرت و هويت بپردازيم هرگز به اندازة كافي كنيم، به
هراسي كه در اين اجتماعات احساس تعلق كنيم و يا بتوانيم صدايي مربوط در مبارزه با اسلام

هاي جنسيتي و مبارزات پيدا كنيم. هر رابطة زن دانشمند ايراني با اسلام، دولت، و ايدئولوژي
» اسلامجهان «خواهانه حتي در فضاي آكادمي و اجتماعات فكري انحصاري و مستثني از برابري

ها و آثار پژوهشي ما حتي اگر با متون حقوقي، فقهي و ديني سروكار شود. فعاليتبرداشت مي
  خورد. مي» فمينيسم اسلامي«نداشته باشد برچسب 

هاي رو بودن با انواع تبعيضبر روبهاز طرف ديگر، در فضاي آكادمي ايراني، علاوه
ل در فضاي آكادمي، نقدهاي ما به سيستماتيك و منع شدن از مالكيت بر صدايي مستق

شود و يا به بهانة شناختي و اروپامركزي يا اعتذاري برداشت ميهاي توليد دانش شرقشيوه
عنوان شود. بهبه حاشيه رانده مي» دانش مستقل اجتماعي«متوهم بودن به باور امكان ايجاد 

من خارج درس «اده از كارت زنان ايراني شاغل در اجتماعات فكري و آكادميك ناگزير به استف
پنداري ساختار غالب مردانة آكادميا در دليل فرودستهستيم تا شايد صداي ما به» امخوانده

تر است، چراكه آگاهانه و ارادي شنيده شود. استفاده از اين تاكتيك دردناك» غرب«برابر كليت 
دهيم كه دسترسي و فرصت يبه دانشمندان زني قرار ممراتب برتري نسبتخودمان را در سلسله

المللي ارتباط اند با اجتماع دانشمندان علوم اجتماعي بينو نتوانسته را نداشته 1»جاييجابه«
گراي همين آكادميا درنهايت به ما برچسب برقرار كنند. البته كه بخش غالب و محافظه

  را خواهد چسباند. » زدهغرب«
استثناست يا ساختار، ذهنيت » استثنايي«پرسش اساسي اينجاست كه آيا اين وضعيت 

اي وجود دارد كه ما را در چنين وضعيتي قرار دهد؟ آيا اين استثناگرايي برساخته و اراده
هاي مشابه و ها و انگارهمنحصر به تجربة زنان ايران از فضاهاي آكادميك است يا شاخصه

بندي كرد و ور بايد آن را صورتشود؟ اگر بله، چطپيوندهايي در فضاهاي ديگر نيز مشاهده مي
چطور بايد از چنين اجبار به ماندن در چنين تعليقي رها شد؟ شروع تفكر به اين پرسش و 

العاده و ارزشمند سيد حسين العطاس، متفكر هاي ذهني آن بعد از خواندن اثر خارقجرقه
رض گرفتن در من شكل گرفت؛ ق افسانة بومي تنبلپسااستعماري مالزيايي، يعني همان 

هاي او از تصوير برساخته دربارة كاهل بودن و ناتوان بودن بوميان مالايي در دوران استعمار، ايده
زمان داري استعماري و همتر از آن كاربرد آن براي سرمايهدروني شدن اين تصوير و مهم

مثابة ني بههاي پسااستعماري. در ادامة اين مقاله روي اين ايده كه استثناگرايي ايراحكومت
كند خواهم ايدئولوژي هم به ساخت دانش امپرياليستي و هم دانش استبدادي كمك مي

_______________________________________________________ 
1. mobility 
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هاي پرداخت و تلاش خواهم كرد نشان دهم چگونه چنين ايدئولوژي در تقاطع با ايدئولوژي
  گيرد. موجود ملي، مذهبي و جنسيتي دربارة ايرانيان قرار مي

  
  

 از ادوارد سعيد تا العطاس

در » ديگري«و تصوير » ديگري«ان نيز مشابه غرب پسااستعماري وقتي دربارة مفهوم در اير
ها به سمت شاهكار ادوارد سعيد، شود معمولاً تمامي توجههاي مختلف بحث ميساحت

شده و ، است. در اين كتاب سعيد شرحي از تصوير اگزوتيك اما متكبرانة ساخته»شناسيشرق«
دهد. جالب است كه حتي اصطلاح خاورميانه كران غربي ارائه ميشده از شرق توسط روشنففهم

براي » خارج«الاوسط نيز خود برآمده از نوعي استثناگرايي بوده و عبارتي است كه از يا شرق
بودن است كه حذف شدن، ناديده » ميانه«رود؛ همين كار ميتصوير و توصيف كردن شرق به

ند. خاورميانه آسياست، اما آسيا نيست. آفريقاست، اما كگرفته شدن و استثنا شدن را ممكن مي
بندي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حتي آفريقا نيست. جايي است كه از هر نوع دسته

دهد. ماند و همين آن را در وضعيت دوگانه توجه/عدم توجه قرار ميجغرافيايي در سايه مي
كار ببريم ناچاريم به اين ايي ايراني بهشناسي را در توصيف استثناگردرواقع اگر بخواهيم شرق

شده كجاست و خارجي چه كسي و چه چيزي است؟ تصوير مسخ» خارج«پرسش فكر كنيم كه 
نيافته، شده را توسعههاي اگزوتيزهايشناسانه، خاورميانهشكلي نو ـ شرقاز خاورميانه بعدها و به

شود لات يازده سپتامبر تشديد ميدهد، وضعيتي كه بعد از حمافراطي و تروريست نشان مي
  ). 2007، 1(آساينگ

ويژه هاي جهاني و بهاما آنچه نبايد از آن غفلت شود اين است كه در عصر اطلاعات و رسانه
هاي غالب، خود ـ شرقيها توسط جريانهاي هويتي و بعضاً استثمار آنبا تشديد سياست

ي كه مردمان خاورميانه خود را درك هايهر روز اهميت بيشتري براي شناخت راه 2سازي
ويژه هنرمندان و دانشمندان) خاورميانه است. درواقع نوعي فشار بر مردمان (بهكنند يافته مي

شده اي جهانيها در جامعة شبكهاستعماري برساخته دربارة آنبراي خلق دوبارة تصوير شبه
شناسي در مطالعات ايران شرقنو عنوانوجود دارد. دانشمندان زيادي دربارة اين وضعيت به

ويژه بعد از حملات تروريستي يازده سپتامبر از اين منظر نقد اند و هژموني غربي را بهنوشته

_______________________________________________________ 
1 Assayag 
2. self-orientalization 
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هاي بازنمايي و البته امكان ). در چنين وضعيتي توجه به سياست2018، 1اند (كسكينكرده
هايي ار ادبي، كالاهاي فرهنگي و فيلمكند. از قضا، امروز آثاي پيدا ميها اهميت ويژهاستثمار آن

كنند توسط خود مردمان ساكن اجتماعات كه ايدئولوژي استثناگرايي را بازتوليد و تقويت مي
شوند. بنابراين المللي واقع ميشوند و انگار فقط همين كالاها مورد توجه بينخاورميانه توليد مي

كنندگان اين ايدئولوژي، وليدكنندگان و تقويتزمان به تبسط دادن استثناگرايي بايد بتواند هم
ويژه متفكران بومي و محلي، و البته كاربرد آن براي سازي آن توسط مردمان، بهدروني

تواند شروعي براي در جامعه بپردازد. اين نقطه مي استعماري و طبقة حاكمامپرياليسم شبه
ن العطاس با چنين رويكردي پردازي ايدئولوژي استثناگرايي باشد و خوانش حسينظريه

  راهگشاي مسير است.
  

  جز ايران!كجاي دنيا بههيچ
است؛ به اين معنا كه  2گراايدئولوژي استثناگرايي ايراني بدون شك يك ايدئولوژي فرهنگ

باورانه و غيرتاريخي تأكيد زيادي بر فرهنگي بودن ريشة مسائل و مشكلات اقتصادي، ذات 
جوامع ايراني دارد. نورعايشه رحمان از شاگردان العطاس به اين  سياسي، اجتماعي و جنسيتي

در رويكرد مطالعات مالايي  3كند.مسئله مشابه در جامعة مالايي و جوامع مسلمان نيز اشاره مي
هاي مستقل كه مربوط به تنها مطرح كردن پرسشگذار آن بود نهكه حسين العطاس پايه

هاي كلي مربوط به جوامع ر آن هستند (به جاي پرسشجوامع محلي و مسائل مردمان ساكن د
هاي مدرن و معمول علوم اجتماعي اهميت دارد، بلكه زمان استفاده از روشغربي) و هم

هاي موجود در جامعه براي توصيف آن نيز تشخيص و مشاهدة رفتارها و مسائل و توجه به نشانه
ولوژي استثناگرايي و نمودهاي آن در گرا بودن ايدئروي تشخيص فرهنگاهميت دارد. ازاين

ايران بهترين فرهنگ دنيا را دارد اما «گفتارهاي روزمره چندان دشوار نيست. چند بار جملة 
ايم؟ اين هاي مختلف جامعة شهري ايران معاصر شنيدهرا در لايه» فرهنگ هستندها بيايراني

» وطن«بافرهنگ بودن مليت و  و در عين حال» ملت«عنوان فرهنگ بودن اعضاي جامعه بهبي
داند و خود همان خلق وضعيت استثنايي است كه گويي جامعة معاصر را لايق پيشرفت نمي

عنوان جغرافيايي ملي توان به پيوندي كه زن و وطن بهپندارد. اينجا بلافاصله ميناتوان مي
_______________________________________________________ 

1. Keskin 
2. culturalist 
3. Abdul Rahman, N. A. (2007)  “Changing Roles, Unchanging Perceptions and 
Institutions: Traditionalism and its Impact on Women and Globalization in Muslim 
Societies in Asia”, The Muslim World , No.97: 479. 
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متفكراني مانند فيروزه  محدود به مرز در ادبيات معاصر ملي و سياسي ايران با يكديگر داشتند و
است بازگشت و نتيجه گرفت كه چرا پيوند خوبي به آن اشاره كرده به 1كاشاني ثابت

هاي به بحث گذاشته شود. نمونه استثناگراييملي/جنسيتي حتماً بايد در مطالعة ايدئولوژي 
  تفكر مشابه در ميان جوامع فكري و در ميان نخبگان كم نيستند.

ها و اي، سخنرانيهاي رسانهويژه در گزارشكه ايران حتي در خاورميانه، به قبلاً اشاره كردم
اي به آن بندي ويژهشود و معمولاً در دستههاي دانشگاهي ويژه و خاص ديده ميحتي مقاله

ها و را بارها در كتاب» مانند هميشه ايران را بايد جدا بررسي كنيم«شود. جملة پرداخته مي
توان پيدا كرد. اهي كه توسط ايرانيان و غيرايرانيان دربارة ايران نوشته شده ميهاي دانشگمقاله

اند. باقي تنها هاي حقيقي خاورميانهايران و مصر تنها ملت«برخي تحليلگران حتي ادعا كردند 
گرايي و انقلاب ايران و ساخت دولت ـ ملت شيعه باعث فرقه«و يا  2»هايي با پرچم هستند!قبيله

بارها براي توصيف هويت  4»استثناي ايران«. عبارت 3»ها در خاورميانه شده استملت جدايي
ها و روندهاي تاريخي در ايران توسط دانشگاهياني مانند صادق زيباكلام گذاريديني، سياست

جويانه و متوهمانه براي ايجاد صلح و استفاده شده است. او استثناگرايي ايراني را حسي برتري
افرادي مانند ميثم بادامچي انديشة سياسي ايرانشهري سيد جواد  5بيند.منطقه مي امنيت در

ويژه در اند و معتقدند در نظر طباطبايي ايران بهطباطبايي را همسو با ايدة استثناگرايي خوانده
هاي پسااستعماري جهان ترك و عرب از اصالتي ازلي برخوردار است و ساير مقايسه با ديگر ملت

خوي وخلقهاي محبوبي مانند ). حتي كتاب2019، 6اند (بادامچيا ساخته و برساختههملت
پنداري، ريشة كماند و مرتباً با ايجاد حس خودبه اين مسئله پرداخته ما ايرانيانو  ايرانيان
پذيري ايرانيان را به ذاتي نيافتگي و رفتارهاي اجتماعي هنجارشكنانه و عدم جامعهتوسعه

اند. خواننده نگذاشتهپيش روي جز تغييرات فردي و شخصي اند و راهي بهسبت دادهفرهنگي ن
تقريباً تمامي اين متفكران به جاي نقد و مشاهدة ايدئولوژي پنهان در چنين گفتماني از آن 

اند. استفاده كرده» ما«يك » ماندگيعقب«يابي اي و ريشهبندي كليشهبراي تفسير و دسته

_______________________________________________________ 
1. Frontier Fiction, Firoozeh Kashani-Sabet, Princeton University Press, 2000 
2. https://carnegieendowment.org/2011/02/18/egypt-and-iran-similarities-and-
contrasts-pub-42751  
3. https://www.thecairoreview.com/essays/a-revolution-and-a-war-how-iran-
transformed-todays-middle-east/ 
4. Iranian exception  
5. https://www.mei.edu/publications/iranian-exceptionalism 
6. Badamchi 
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» ما«عنوان مفهومي برساخته و امپرياليستي فهم شده است. اين تر بهچنين مفهومي كم
  مانده است؟ » عقب«به چه كسي و تحت چه شرايطي نسبت

كه متوجه شويم كه ايدئولوژي استثناگرايي مستقيماً بايد در ارتباط با مفهوم براي اين
هاي رايج المثلضربپردازي شود كافي است به برخي از اصطلاحات و فهم و نظريه» ديگري«

  فكر كنيم:
نوازترين مردمان جهان هستند، اما در ايرانيان مهمان«، »هنر نزد ايرانيان است و بس«

هيچ كجاي دنيا چنين كاري «، »برندها را ميمواجهه با گردشگران اروپايي آبروي ايراني
  ».رانندگي هيچ كشوري به بدي ايرانيان نيست«، »كنندنمي

زمان فرادستي و يراني نوعي وضعيت تعليق است؛ به اين معني كه تصور هماستثناگرايي ا
رو، درست مشابه كنند. ازاينفرودستي در قبال ديگري امكان تصور آينده و تغيير را ناممكن مي

شود، زمان نامعلوم و مبهمي را براي گذار از سنت به مدرنيته متصور مينظرية گذار كه مدت
 ومي ايدئولوژيك است.استثناگرايي نيز مفه

در اينجا منظور من از ايدئولوژي برگرفته از تعريف منهايم است كه بسيار مورد توجه 
ها، تصورات و العطاس و پيروانش بوده و هست. براي منهايم ايدئولوژي نوعي پايداركنندة روايت

  كند:وضع موجود است. ايدئولوژي همچنين تصور امكان تغيير را ناممكن مي
هاي حاكم در تفكراتشان، آنقدر به يك وضعيت مشخص وابسته است ت گروهمنفع
انگارد درك كنند. در ها را ناديده ميهايي را كه غلبة آنتوانند واقعيتنمي كه

هاي مشخصي هاي مشخصي ناخودآگاهِ جمعي گروهمفهوم ايدئولوژي و در وضعيت
كند و همين ان مبهم ميشرايط واقعي جامعه را هم براي خودش و هم براي ديگر

  ).1936، 1انجامد (منهايممبهم كردن به پايدار كردن آن مي
ها و با چه منافعي وضعيت پيشرفت زنان، حال به عبارت ديگر اينجا بايد پرسيد كدام گروه

سازي با چه سازوكاري (آيا كنند و اين مبهمسازي ميها و اجتماعات مختلف، را مبهمدر عرصه
  شود.ناسازي ملي، مذهبي، جنسيتي) انجام مياز راه استث

پردازي كرد؟ اما اين ايدئولوژي استثناگرايي را چطور بايد تعريف و تفسير كرد و نظريه
استعماري ملي، مذهبي و شناسي، استثناگرايي يك ايدولوژي متقاطع و شبهبرخلاف شرق

ي را براي كنترل اعضاي جنسيتي است كه منافع قدرتمندان جهاني و قدرتمندان حاكم داخل
شود. استثناگرايي ايراني را سازي ميها درونيكند و به سرعت توسط آنجوامع ايراني تأمين مي

توان تعريف كرد: آن ذهنيتي برساخته كه به دلايلي ذاتي و فرهنگي اين تصور را از گونه مياين
_______________________________________________________ 
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ها، ها، ازجمله رفتار و شخصيت آنچيز آنكنند كه همهخود در برابر ديگري به ايرانيان القا مي
چيز جهان متفاوت است. به عبارت ديگر، استثناگرايي ايراني يك افسانه دربارة تصوير از همه
  شده از ايرانيان است. ساخته
  
  

  افسانة بومي تنبل
شده از يك جمعيت مشخص براساس آنچه سازي دربارة تصوير ساختهپردازي و مفهومنظريه

افسانة نقص كه توسط حسين العطاس در شود كاري است بيها ناميده ميآنرفتار و شخصيت 
انجام شده است. تحليل وي از سرچشمه و كاربرد كاهل خواندن مردمان بومي در  بومي تنبل

جنوب شرقي آسيا در تقويت و قدرتمندسازي ايدئولوژي استعماري (تا حدي كه خود بوميان 
تنها به رهايي بوميان مالايي كمك كرد، آن باور داشتند) نه حتي در دوران پسااستعماري نيز به

گيري يك مكتب و يا سنت فكري براي علوم اجتماعي به سمت شكل هايي اوليهبلكه قدم
كنند و نقد مستقل برداشته شد. سنتي كه در آن متفكران و دانشمندان در دانشي كه توليد مي

ويژه اي كه به غياب آن بهليت داشته باشند. مسئلهشود عامها توليد ميدانشي كه دربارة آن
دربارة زنان ايراني در ابتداي اين مقاله اشاره شد. ايدة العطاس بسيار ساده است. دنبال كردن 

هاي تاريخ و تبار اين ايده كه بوميان مالايي تنبل، غيرقابل آموزش و داراي اخلاق و عصبانيت
اي تلاشي است براي پاسخ به اين سؤال كه چنين افسانه دليل هستند. اين كتابناگهاني و بي

چگونه ساخته شد، كاربرد آن براي توزيع نيروي كار در مالاياي استعماري چه بوده، چگونه 
ها را تحت هاي اجتماعي، توليد دانش، و فعاليت سياسي مالاييسازي آن توانسته جنبشدروني

هاي مالايي العاده و اثرگذاري بوميرغم سهم خارقعليها تأثير قرار دهد. براي العطاس، مالايي
گيري دولت مدرن در انواعي از كار (مانند گسترش فرهنگ تجارت) كه به توسعة كشور و شكل

شدند. ميلادي توسط قدرت استعماري تنبل خوانده مي 20تا  16در آن شده، دائماً بين قرن 
نه  كهولتعنوان اين رفتار يا برداشت آن بهدهد كه چرا تحليل موشكافانة العطاس نشان مي

داري) بود. ميلي به انجام كار اجباري (استثمار و بردهدليل سرباز زدن و بيدليل تنبلي بلكه بهبه
دليل جاوه و مالايا، به جزايركاري كه براي مثال مهاجران چيني و هندي، در مقايسه با بوميان 

، 1دن خود مجبور به انجام آن شده بودند (العطاسمالك شدن بر وضعيت و هويت مهاجر بو
1977 :75 .(  

_______________________________________________________ 
1. Alatas 
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هاي ديگر ابتدا بايد به نحوة كار بردن آن در فرهنگبراي قرض گرفتن اين رويكرد و به
ها پرداخت. در بستر ايران لازم است اين مواجهه با هاي بومي با ديگريمواجهة تاريخي جمعيت

شود، همانطور كه دانشمندان زيادي نيز اين مهم را  ميلادي بررسي 19و  18اروپا در قرن 
هاي اخير آثار درخوري در اين حوزه منتشر شده است. قرض گرفتن اند و در سالانجام داده

دنبال نگرشي امپرياليستي/ استعماري اما رويكرد العطاس به اين معني خواهد بود كه به
در اين بخش از مقاله به دنبال اين خواهم بود  ها باشيم.شده از مردمان ايران و جوامع آندروني

هاي جديد را براي ديدن اين تصوير تواند افقمي افسانة بومي تنبلكه چگونه خوانش 
  ها بگشايد.ها و سپس استثنا خواندن آنايدئولوژيك از ايراني

  
  استعماري با اروپا و ايران مدرنمواجهة تاريخي و شبه

ويژه غرب، ارتباطي پيچيده و شود، بهچه خارجي خوانده ميارتباط ايران با خارج و آن
تاريخي است. تبارشناسي مفهوم امر خارجي و خارج، ارتباط آن با مفهوم مرز، ديگري، مليت و 

پردازي اي است كه براي نظريهشدههاي اساسي، ضروري، و غفلتفرهنگ خود از قدم
است ادامة مسير اين مقاله باشد. اين انگاره كه  استثناگرايي ايراني ناگزير از آن هستيم و اميد

  ارتباط ميان مفهوم ديگري و خارجي در ذهنيت ايراني چيست؟ 
بخش باز گرديم به مواجهة ايران و اروپا. روايت رايج اين است كه غرب روشنگر و مدرن الهام

داي قرن بيستم انقلاب مشروطه در ايران شد و باني تولد نسل جديد روشنفكران ايراني در ابت
را ممكن كردند، با  1357بود. با يك حركت سريع تاريخي و با نگاه به جرياناتي كه وقوع انقلاب 

شيطان «مسخ مفهوم غرب و قدرت خارجي به غربِ امپرياليستي، استعماري، و حتي گفتمان 
» غربينه شرقي نه «كه جدا كردن ايران از ديگري(هاي) قدرتمند/فرادست را با كلام » بزرگ

شده را قبول كنيم بايد سازيشويم. حتي اگر اين روايت سطحي و سادهكرد مواجه ميطلب مي
در اثر  1انداز مورد كاوش و پرسش بيشتر قرار گيرد. آبراهاميانشكاف تاريخي ميان اين دو چشم

يان دهد كه چگونه غرب بر ارتباط شكننده متوضيح مي» ايران بين دو انقلاب«قابل تأمل خود 
ميلادي تأثير گذاشت. به عبارت ديگر، اين تأثير  19دولت و جامعة ايراني در نيمة دوم قرن 

ها گذشتة ايراني«ها بود كه باعث شد هاي علمي، آموزشي و فرهنگي آنروشنفكران و فعاليت
و هاي ملي گيري ايدئولوژيو همين امر به شكل» هاي معاصر ببينندخود را از منظرگاه اروپايي

انگيز خود آبادي نيز در اثر شگفت). افسانه نجم1982مذهبي (شيعي) كمك كرد (آبراهاميان، 
هاي ايجادشده در عنصر جنسيت را در تحليل خود از نگراني زنان سيبيلو و مردان بي ريش

_______________________________________________________ 
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هاي غربي و كه چگونه حضور قدرتكند و شرحي از اينفرايندهاي مدرنيتة ايراني دخيل مي
هان قاجار و نخبگان آن زمان به اروپا باعث ازدست رفتن مقبوليت اجتماعي سفر پادشا

هاي زيبايي جديد براي زنان استانداردگيري هاي جنسيتي غيردوگانه و همچنين شكلگرايش
  ). 2005آبادي، دهد (نجمايراني شد ارائه مي

كند و در تخاذ ميمحمد توكلي طرقي رويكرد مشابهي را در بررسي مواجهة ايران با اروپا ا
نويسد. رو شدن با زنان اروپايي مياز شوكه شدن نخبگان قاجار در روبه تجدد بوميكتاب خود 

كند كه چگونه به نظر اين مسافران زيبايي زنان اروپايي، اطوار و البسة او به اين نكته توجه مي
تر و ان پيشرفتهشد و اين متفاوت بودن چطور به نظر قاجاريبرداشت مي» متفاوت«ها آن

سازي استثناگرايي ايراني در ابتداي اين مقاله شرح آمد. همان تناقضي كه در مفهومتر ميمدرن
نيز به چشم  تجدد بوميها در كتاب هاي قاجاريان و نوشتار آنداده شد در بررسي سفرنامه

ها ي دارند و آنايران» سنتي«هاي نوستالژيك براي زنان خورد، وقتي كه اين مردان دلتنگيمي
مراتب ملي، مذهبي هايي سلسلهدانند. چنين توصيفتر ميرا در مليت و مذهب به خود نزديك

كند. طرقي همچنين در اين تر مياستثناگرايي ايراني واضح متقاطعجنسيتي را در ايدئولوژي 
هاي جنسيتي تصور اروپا از فرهنگ، سنت، و روحِ ايران به برساخت كند كه چگونهباره بحث مي

ها شدند ايران براي اروپايي» واقعيت«ها بعدها مدرن از ايران منتهي شدند. همين برساخت
تر به مفهوم ديگري در ). بنابراين اگر اينجا بخواهيم در نگاهي كلي2001، 1(توكلي طرقي

ك زمان با يك ديگريِ فرادست و يذهنيت ايراني بينديشيم، گويي در ايران مدرن هموار هم
زماني و متناقض ويژه زنان در موقعيت همرو بهايم و ازاينديگريِ فرودست مواجه بوده

  اند. عبارتي استثنا، قرار گرفتهفرادستي/فرودستي، يا به
كند متفاوت نيست. قرابتي ميان ها آنقدر با آنچه طرقي تصوير ميتصور استعماري از مالايي

از زنِ ايراني وجود دارد و همين قرابت زن ايراني را در  هاتجسم روشنفكران ايراني و اروپايي
به مردان غربي، روشنفكران ايراني و زنان تنها در جايگاه فرودست نسبتمراتب قدرت نهسلسله

كند. العطاس در كتابش دهد، بله او را از خارج و در موقعيتي استثنايي نگاه ميغربي قرار مي
ها استثنا كنندگان استعماري دربارة اخلاق و رفتار مالاييارهكند كه شيوة مشاهدة ادادعا مي

» يك گونة متفاوت«هاي ترنگانو را كليفورد (از مديران استعماري) مالايي بوده است. براي مثال،
هستند.  2لَتا ها داراي نوعي اختلال رواني به نامكند كه مالاييكند. كليفورد ادعا ميتوصيف مي

عي دستوردهي و عصبانيت ناگهاني است كه با برآمدن آوايي همراه است، در حالت لتا كه نو

_______________________________________________________ 
1. Tavakoli-Targhi 
2. Latah 



 1401 اييزپ، 3ة شمار ،شانزدهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

114 

ماند و ناچار دليل عصبانيت از تشخيص هويت خود، دستور پذيرفتن و بيان زباني باز ميسوژه به
به ).  حاكمان استعماري درواقع نسبت48: 1977است از ادبيات ركيك استفاده كند (العطاس، 

فرهنگي گذاشتند   دي نگران بودند كه روي آن برچسب اختلال روانيبري تا حاين عدم فرمان
ها اين بود كه معرفي حاكميت بريتانيايي چه تأثيري بر باوري فرهنگي). دغدغة آن(همان ذات

جامعة سنتي مالايي خواهد گذاشت، از آنجا كه طبقة كارگر مالايي نيروي كاري بودند كه حالا 
بردند. العطاس كردند و از نظام جديد كار و تجارت فرمان ميبال ميبايد نظم امپرياليستي را دن

مردان حاكم مالايي دهد كه همين دغدغه بعدها و در دوران پسااستعمار در ميان دولتنشان مي
ماند. در بازگشت به موضوع اين گيري دولت مدرن و مستقل مالزي باقي ميدر فرايند شكل

هاي مالايي و چه دربارة سازي تفكر استثناگرا چه دربارة بومييمقاله بايد اشاره كرد كه درون
  زنان ايراني مورد توجه ماست و در اين مقاله بيشتر به آن خواهيم پرداخت.

تواند مشابه نگراني از تأثير مدرنيزاسيون بر زنان سنتي ايران باشد؟ اي ميآيا چنين دغدغه
ان نظم امپرياليستي مشترك باشد؟ آن شكلي از زماي كه ميان طبقة حاكم ايراني و همدغدغه

كند و او را ناتوان از پيشرفت و برابري با زمان سوژة زن شرقي ايراني را اگزوتيزه ميانقياد كه هم
داند و از ديگري مي داند، از يك سو تجدد و تغيير را براي او خطري در برابر تهديدزن غربي مي

رو زن ايراني را در مركز بيند و ازاينالگوي اروپايي ميسويي ديگر تنها الگوي پيشرفت را 
در » ناتواني«دهد. چنين هاي ملي، مذهبي و جنسيتي در صد سال گذشته قرار ميايدئولوژي

ميلي ها و فرهنگ كاري مدرن و در نتيجة آن بيارزشمدرن، كار بستن استانداردهاي برابر به
تواند به ذهنيتي هاي بومي و سنتي ميدر رعايت ارزش زنان به فرمان بردن از قدرتمندان حاكم

  خواند شبيه باشد.كه بوميان مالايي را تنبل و لاتا (عصباني) مي
هاي ايراني شده از زن ايراني و تقويت آن در فرهنگتوقع و اجبار ناشي از تصوير ساخته

رية ايدئولوژيك گذار (ناتواني رو به نظدهد و ازاينجايگاه زن ايراني را در موقعيت تعليق قرار مي
در گذار از سنت به مدرنيته) شبيه است. البته نظرية گذار لزوماً به تجسم متفكران و يا حاكمان 

ها توسط روشنفكران و عالمان اجتماعي ايراني از زن ايراني محدود نيست. بلكه نظرية گذار دهه
كار ياسي و فرهنگي حتي شهري بهبراي توجيه تمامي كمبودهاي ايران در توسعة اقتصادي، س

هاي سياسي جوامع در حال گيري انديشهتر به تحليل شكل) و كم1389رفته است (نبوي، 
گذر از «گذار پرداخته شده است. پرسشي كه بايد اينجا مطرح شود اين است كه آيا ايرانيان از 

بندي فتن دستهها براي پذيرناتوان هستند و يا اين عدم رغبت آن» سنت به مدرنيته
  مراتبي، متناقض و استثنايي و حركت خطي در امتداد آن است؟سلسله
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العطاس از عدم رغبت بوميان مالايي به جاي آنچه توسط نظم استعماري تنبلي خوانده 
اين عدم رغبت جمعيت اروپايي «نويسند: طور ميكند. او در اين باره اينشد صحبت ميمي

ستعماري را مجبور به اتكا به كار بوميان غير راغب وا داشت، و اين (براي كار) است كه دولت ا
  ).67: 1977(العطاس، » عنوان تنبلي ديده شد.عدم رغبت همان چيزي است كه به

توانيم از افسانه بودن استثناگرايي نوشت، آيا ما نيز مي افسانة بومي تنبلاگر العطاس از 
آبادي يا طرقي عنصر جنسيت را نيز كرد افرادي مانند نجمگيري از رويايراني بنويسيم و با الهام

 عنوان فيلتري براي تحقيق به آن اضافه كنيم؟به
بلكه در رويكرد او به علوم و دانش  افسانة بومي تنبلآنچه دربارة رويكرد العطاس نه فقط در 

است كه معمولاً  ها و موارديبرانگيز است توجه نمونه به نمونه به نشانهاجتماعي مستقل تحسين
 افسانة بومي تنبلمانند. براي مثال او در هاي رايج بررسي جوامع بومي از نظرها غافل ميدر روش

ها، وقايع روزمره در ساختار اداري و سياسي جامعة مالايي چه در دوران با اشاره به سخنراني
خاورميانه و شناسي و فهمش از دهد كه برخلاف شرقاستعمار و چه پس از آن نشان مي

هاي منفي دربارة جامعة بومي مالايي فقط توسط روشنفكران و اجتماعات آن، تصور و انگاره
  هاي متكثري از مردم در آن دخيل بودند:متفكران اجتماعي خلق نشده است، بلكه گروه

اند، كه هاي غربي تحت انقياد درآمدهتصوير منفي از مردماني كه توسط قدرت
گيرد، براساس مشاهدات سرسري و گاهي اري را هم دربر ميايدئولوژي استعم

هاي غلط شكل گرفته است. اين تصوير عمومي تعصبات قوي، يا سوءتفاهمات و روش
كنند مردمان آن دوران هايي كه ادعا ميپژوهي نبوده است. آنمنفي نتيجة دانش

 ها راهبان،دند. آنطور معمول دانشمندان نبوگانه بودند بهتنبل، احمق، خائن و بچه
نويسان محبوب و گردشگران رانان، سربازان، سفرنامهكارمندان دولت، كشاورزان، قايق

  ).112: 1977وجود آوردند (العطاس، ها اين تصوير را از بوميان بهبودند. آن
سازي اگر استثناگرايي ايراني هم از جهت خلق، تقويت و توسعة مفهومي و البته دروني

بندي داشته باشد، حتي براي توضيح و صورت افسانة بوميان تنبلبهي با وضعيت مشا
پژوهشان و متفكران اجتماعي شد و بايد توان محدود به دانشاستثناگرايي در آكادميا نيز نمي

ها را كه برخورد با امرِ خارجي داشتند درنظر ويژه آنهاي مختلف اجتماعي دخيل، بهگروه
شود و در اينجا امر خارجي يي ايراني از برخورد با امرِ خارجي توليد ميگرفت. درواقع استثناگرا

ربط شايد به غرب هم محدود نباشد و الگوهاي جنسيتي، ملي و مذهبي را نيز درنوردد. بي
ها، چنانكه براي العطاس مهم بود، به مصاحبة وجو براي نمونهنيست كه در راستاي جست

بود كه گوينده به مناسبت تولد حضرت فاطمه (الگوي  1360راديويي معروف در اواخر دهة 
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اوشين «داد: پرسيد الگوي شما در زندگي كيست؟ و زن جواب ميمذهبي از زن) از زني مي
  اشاره كنيم. » هاي دور از خانه)(قهرمان ژاپني سريال سال

  
  ايران و برخورد با امر خارجي

شويم ارتباط با امر بي حركت كنيم متوجه ميبا سرعت زياد به ايران پساانقلا 19اگر از قرن 
كه درنظر گرفت تر شده است. البته بايد تر، و جنسيتيتر، چندبعديخارجي حتي پيچيده

 1357خواند در طول چهار دهه بعد از انقلاب ارتباط ميان جامعة ايران با آنچه خارجي مي
المللي و اي ژئوپوليتيك و بيناست. انزوتحولات ايدئولوژيكي سريع و شاخصي را طي كرده 

ديگر نياز و وابستگي تحقق توسعه و پيشرفت عادلانه ازسويي سو، و ناكامي ازها ازيكتحريم
ايدئولوژيك صاحبان قدرت (داخل و خارج از ايران) را براي خلق يك تهديد خارجي بيشتر 

ئولوژي ديگر چنان منهايم رو در افسانة استثناگرايي ايراني، مانند هر ايدايناست. از كرده
  هايي از واقعيت كشيده شده است. گويد، رگهمي

طبقة حاكم در ايران هر چقدر هم تلاش كند تصويري ضدغرب از خود نشان دهد، همواره 
بودن » ماندهعقب«ارزش و عنوان ابزاري براي بيبه» مدرن و پيشرفته«از مقايسة غربِ 

م حمايت از آن بهره برده است. براي مثال هر نقد بومي به ها، علم و فناوري بومي و عدفرهنگ
هاي كشوري معمولاً هاي دانشگاهي، يا حتي برنامهگذاريهاي اجتماعي، سياستسياست
كنار گذاشته » شودطور انجام ميفلان كشور پيشرفتة دنيا اين كار فلان«هايي ازقبيل استدلال

وري غربي اينطور كاري را انجام داده، شما چه كش«شود. در پسِ اين شيوه نوعي تحقير مي
نهفته است. يك مدير دانشگاهي ايراني در حوزة علوم اجتماعي يك بار بعد از » فهميد؟مي

اين طرح خوب «جانب به من گفت: طراحي يك مدرسة تابستاني علوم اجتماعي توسط اين
ار كنار و از يك الگوي است. اما براي اين مطمئن شويم، شما كه زبان بلدي اين را بگذ

اين مقايسه و تضعيف براي زنان چندبرابر است. ». دانشگاهي در كانادا يك طرح را كپي كن!
ها هم بايد به استانداردهاي معيار غربي برسند، و هم الگوهاي سنتي را حفظ كنند. درواقع آن

ياسي و عرفان، هاي سبهتر است! در سينما، ادبيات، سخنراني» ما«غرب هم بد است هم از 
شود. اما هنگامي كه صحبت از هميشه از سنت و فرهنگ ديرينة ايراني تقدير و تحسين مي

هايي مانند فرهنگ رانندگي شهري نظم اداري، مبارزه با فساد، حكمراني و حتي فرهنگ
ال مثابة يك جمعيت كل و يكپارچه كه از دنبشود، استثناگرايي ايراني ناگهان ايرانيان را بهمي

هاي ديگر اجتماعي نيز در بازتوليد آن نقش ايفا شمارد. گروهكردن نظم و قانون ناتوانند مي
رانندگي هيچ كشوري در جهان شبيه به «اي مثل انگارانهكنند و اصطلاحات خود ـ فرودستمي
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بودن يابو (كه درواقع در اشاره به حيوان بوده، روستايي بودن و غيرمدرن «، يا »ها نيستايراني
شوند. اينجا براي مثال در مواجهه با خلق مي» كنه ماشينش قاطرهرود)، هنوز فكر ميكار ميبه

اي به اسم عدم به عنصر گمشده افسانة بومي تنبلتوان با الهام از همين فرهنگ رانندگي مي
نظمي  استعماري حاكم فكر كرد.دارانه و شبههرغبت جامعة بومي براي دنبال كردن نظم سرمايه

گذارد و از نتيجة اجتماعات اي نميكه ناظمان آن بر نقش و عامليت اعضاي آن جامعه صحه
  بينند. مشخص لزومي به مشاركت در ساختار ناظم نمي

  
  اهميت درنظر گرفتن بُعد جنسيتي استثناگرايي ايراني

شده براي زنان اي كه موقعيت استثنايي و متناقض انگاشتهاين مقاله با تأملي شخصي از شيوه
دارد آغاز شد. ها را از پيشرفت و ابزار، و نيز توليد دانش مستقل بازميدر جوامع دانشگاهي آن

منظور ايجاد مفهوم ايدئولوژي نگاهي منهايمي داشته و آن را نوعي فريفتن به بهدرواقع اگر 
را ملي و مذهبي فهم  رغم محققاني كه معمولاً استثناگراييمقاومت در برابر تغيير بفهميم، علي

اند، نگارندة مقاله ادعا دارد كه استثناگرايي را بدون درنظر گرفتن بعُد جنسيتي آن كرده
توان فهميد، و يا اجتماعات زنان بيشتر از ديگر اجتماعات از تقويت اين ايدئولوژي اثر نمي

  پذيرند. مخرب مي
شود، اما از داشتن صداي بلند، حق انگاشته و تجسم ميهاي زنان معصوم، مقدس و پاك بدن

شوند و هرگونه تغيير هاي مديريتي، و ... منع ميگيري، پر كردن موقعيتجايي، تصميمجابه
شود. هنوز آماده نبودن كنار گذاشته مي» هنوز شرايط آماده نيست«ساختاري شرايط با برچسب 

هم نمودي از استثناگرايي » ستوقت آماده نبودن شرايط اهيچ«شرايط كه در واقعيت به معناي 
رو موقعيت اجتماعي، سياسي، فرهنگي زن ايراني را در ايراني و شبيه به نظرية گذار است و ازاين

عنوان ابزاري براي سركوب و فرودست ديگر زنان غربي هميشه بهدارد. ازسوييتعليق نگاه مي
اتبي در تمامي سطوح جامعة مرشوند. چنين سلسلهانگاري بيشتر زنان ايراني استفاده مي

  رسد. رو نيز ميشود و حتي به روشنفكران و هنرمندان پيشپدرسالارانة ايراني دروني مي
سازي گراي استثناگرايي ايراني را كه بدون مفهومهاي فرهنگشايد از بازرترين نمونه

وضيح داد وقايعي توان تمثابة يك ايدئولوژي متقاطع ملي، مذهبي، جنسيتي نمياستثناگرايي به
باشد كه براي محسن نامجو، موزيسين سرشناس و روشنفكر ايراني، درواقع پس از متهم شدن 

ها واكنش نشان به آزار جنسي در جريان جنبش من ـ هم ايراني اتفاق افتاد و او چگونه به آن
مصراعي دارد در دارد، در يكي از شعرهايش » جبر جغرافيايي«اي به نام داد. نامجو اتفاقاً ترانه
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خواند: (در تصور ما) دهد اينطور مياشاره به برخورد ايرانيان با غربِ برتر و در نقدي كه ارائه مي
  اند! ها (ديگري) عنما خوبيم، اون

آوري براي آنچه و در توجيه» من هم«همان نامجو در فايل صوتي مشهوري بعد از جريان 
». نه، يعني نه. اما براي زن ايراني نه يعني هزارتا چيز!براي زن غربي «گويد اتفاق افتاده مي

كند زن غربي داند و ادعا مينامجو زيبايي فرهنگ و ادبيات ايراني را در ناز و طنازي زنان مي
كند كه داند كي و چطور نه بگويد، اما زن ايراني حتي وقتي خود ادعا ميتر است ميچون آگاه

كن است به اميال دروني و رغبتش آگاه نباشد. درواقع مورد تعرض جنسي قرار گرفته مم
كند و در موقعيتي فرودست در برابر زن فرهنگ ايراني در تصور نامجو زن ايراني را ناتوان مي

استثناست. عينيتي از آنچه در اين مقاله » من هم«دهد. زنِ ايراني در برابر غربي قرار مي
  شود. استثناگرايي ايراني خوانده مي

تر و با نگاه به جامعة دانشگاهي/روشنفكر در ايران، با الهام گرفتن از واقع و در سطح كليدر
سازي ايدة تنبل بودن بوميان و گريزي به انديشة كساني مانند انديشة العطاس دربارة دروني

توان به اين فكر كرد كه متون، ، ميآمريكازدگيو صمد بهرنگي از  زدگيغربجلال آل احمد از 
گيري و خود ـ شماري دربارة دلايل شكلهاي بيهاي ميدان و كتابها پژوهشاحبهمص

تر به اين اند. اما كمشده ويژه در آكادميا نوشتهانگاري جوامع در جنوب جهاني بهفرودست
كه مراتب قدرت جنسيتي در خود همين جوامع و اينمسئله پرداخته شده كه چگونه سلسله

ز همين معيارهاي غربي و تركيب آن با تعابير موهومي از سنت و تاريخ و چگونه با استفاده ا
زده و آمريكازده اينجا شود. درواقع غربسازي زنان ساخته ميمليت گفتماني براي فرودست

  ستيزي و آمريكاستيزي دارند. خود ساختارهايي هستند بيشتر ادعاي غرب
  

ي براي صاحبان قدرت و سرآغازي براي پاياني به كاربرد استثناگرايي ايران نگاهي
  پردازي مفهومينظريه

آنچه نياز است در انتهاي اين مقاله به آن پرداخته شود درواقع همان كاري است كه 
تنها شرح و توضيح چيستي و پردازد، و آن نهبه آن مي افسانة بومي تنبلالعطاس در كتاب 

ان استعمارگران و حكمرانان پسااستعماري گيري تصوير منفي از جوامع بومي در ميمنشا شكل
  داري استعماري. در مالزي است، بلكه توجه به كاربرد اين تصوير در سرمايه

هاي ديگر زدايي از استثناگرايي ايراني بدون پرداختن به كاربرد آن براي ايدئولوژيافسانه
ارزش و بايد به بي پذير نخواهد بود. پاسخ به اين پرسش كه چرا صاحبان قدرتهرگز امكان

  توان نگاه داشتن اجتماع خودشان در برابر ديگري(ها) علاقه داشته باشند؟كم


